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النفائسي مجمعخان آرزو در تذكرههاي انتقادي تحليل ديدگاه

چكيده

 سراج الدين علي خان آرزو يكي از برجسته ترين ادباي شبه قاره است كه نزديك بـه                

هـاي  ليف كرده و ديـدگاه    أي تحقيقات ادب فارسي ت    رساله در زمينه  سي و شش كتاب و      

-هاي مختلف سبك شناسي، زبان شناسي، بلاغت، نقـد ادبـي، تـذكره            نويني را در حوزه   

اين اثر  . ي مجمع النفائس است   يكي از آثار مهم او تذكره     . مطرح كرده است  ... نويسي و   

 ـچنانكه بايد، تيّ كه در زمينه ي نقد ادبي داردرغم اهميبه مورد توج و قـان ي محقّه جـد 

خـان آرزو در زمينـه ي نقـد    اگرچه ديدگاه هاي انتقادي    .منتقدان ادبي قرار نگرفته است    

امـا مـي تـوان آن هـا را در قالـب      ؛اغلب پراكنده و نا منسجم اسـت ،شعر دراين تذكره  

 را در مقوله ي نقـد       ص طبقه بندي كرد و از اين راه رويكرد انتقادي او          ديدگاه هاي مشخّ  

.شعر باز شناخت

 با مطالعه ي دقيق تذكره ي مجمع النفائس و مقايـسه  در اين مقاله كوشش شده است   

با ديگر آثار خان آرزو ،آراي انتقادي او را در زمينه هاي مختلف نقد شعر مورد بررسـي،    
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در تحليل و   ترتحليل و طبقه بندي قرار دهد تا از اين رهگذر زمينه ي تحقيقات گسترده               

.    نقد آراي خان آرزو در  موضوعات مختلف ادبي را فراهم كند

 آرزو، آراي انتقادي، تذكره،مجمع النفائس، سبك: هاكليدواژه

مقدمه

 اسـت   سده ي دوازدهم هجري   آرزو، يكي از مشهورترين ادباي       خان عليالدينسراج

نويسي و بلاغت آثار ارزشمندي     كرهنويسي، تذ  فرهنگ ،هاي مختلف نقد ادبي   كه در زمينه  

النفائس يكـي از آثـار      ي مجمع تذكره. هاي نويني را مطرح كرده است     را تأليف و ديدگاه   

ي خـود تنهـا بـه شـرح         ف در تذكره  مؤلّ. رودشمار مي ي نقد ادبي به   مهم آرزو در زمينه   

 بر دقايق شعر  اي كه  بلكه با دقت نظر و احاطه      ؛احوال و اشعار شاعران بسنده نكرده است      

هاي مختلـف نقـد ادبـي از قبيـل     هاي انتقادي خود در حوزهفارسي دارد به طرح ديدگاه 

.زبان، سبك، صورت و معنا به نقد و تحليل شعر شاعران پرداخته است

سـنگ در   هاي مختلف اثري بديع و گـران      از جنبه نفائس  المجمعي  با اين كه تذكره     

اي كه  گونهقان قرار نگرفته است، به    دي محقّ ه ج ورد توج  اما تاكنون م   ،نويسي است تذكره

هاي پراكنـده از آن در چنـد كتـاب و مقالـه            قوله به آن، از اشاراتي محدود به نقل       توج

تحليـل  والنفـائس  ي مجمـع كوشد تـا ضـمن معرفـي تـذكره    اين مقاله مي.رودفراتر نمي 

 ايـن  يي آثـار و آرا تـر دربـاره  تردهي تحقيقات گس  هاي انتقادي خان آرزو، زمينه    ديدگاه

.اديب برجسته را فراهم آورد

علـي خـان   الـدين ي است كه سراج   ي عمومي معتبر و ارزشمند    النفائس تذكره مجمع

            ر تأليف كـرده    م و متأخّ  آرزو، در شرح احوال و اشعار هزار و هفتصد و پنجاه شاعر متقد

)148: 1987ريحانه خـاتون، (وع كردشر) ق1129(وي نگارش اين تذكره را در سال        . تاس

.پايان رساندبه) ق1164(سال و در
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    مه و بيست و هشت باب، مشتمل بر فهرست اسـامي شـعرا و           اين تذكره در يك مقد

ص شعري فهرست نام شاعران، مطابق با ترتيب الفبايي تخلّ      . يك خاتمه تدوين شده است    

 ـ. پذيردميتا پايان   داشرف يك ذكر محم از بايزيد بسطامي آغاز و به        مـه بـه   ف در مقد  مؤلّ

ين شاعر فارسي اشاره كرده و اشعاري از خود را كه در وصـف      ي او نظر درباره اختلاف

. همراه اشعار شاعران ديگر در اين زمينه را از بياض صائب آورده استسخن سروده، به 

ل ذكر كرده   فصآرزو در كتاب خود احوال شاعران را مختصر و منتخبات اشعار را م            

ر آورده  م و متـأخّ   اي كه نزديك سي و پنج هزار بيت منتخب از شعراي متقد           گونهبه. است

.ي شاعران قديم استتر از ترجمهتر و اصيللي شاعران معاصر مفصبخش ترجمه. است

عرفـات العاشـقين،    : هايي چون مين از تذكره  ويژه متقد وي در ذكر احوال شاعران به     

.  سامي و مĤثر رحيمي استفاده كـرده اسـت        ي رآبادي، كلمات الشعراء، تحفه   ي نص تذكره

البته از عرفات العاشقين بيش از ساير منابع اقتباس كرده و همه جا مطالب اخذ شده را با                  

النفـائس را بيـشتر     ي مجمـع  ي عامره تذكره  آزاد بلگرامي در خزانه   . ذكر منبع آورده است   

در «: نويـسد ميي ذوق آرزو در انتخاب اشعار ره و درباره شبيه بياض دانسته است تا تذك     

كار برده، حقـاً كـه فتـاواي اشـعار          جمع اشعار آبدار و انتخاب دواوين اهتمام عظيمي به        

).1871:118بلگرامي،(»رين استمتأخّ

آرزو شرح احـوال بعـضي   . ي شاعران در اين تذكره يك دست نيستي ترجمهنحوه

ل آورده و در مورد برخي ديگـر         جامي و ظهوري ترشيزي را مفص      از شاعران مانند بيدل،   

 اطلاعـات كـافي و       يا نداشـتن   عواملي چون؛ داشتن  .ذكر يك جمله بسنده كرده است     به  

. ر بودن در اين ناهمگوني دخالت داردم و مؤخّي شاعر، مقد  ي شاعران، رتبه  مستند درباره 

اي در  هاي گـسترده  د اين امر است كه طيف      مؤي ،ي شاعران در اين تذكره    پيشهنگاهي به   

ها را ذكر كـرده     ي آن آرزو در كنار نام شاعران پيشه     . جريان شعر اين دوره حضور دارند     

خـوان،  بنـد، قـصه   دوز، تـاجر، علاقـه    هـايي چـون؛ بهلـه     شاعران اين دوره شغل   . است

 ـ گر، قـص  بند، شعرباف، چيت  گير، نقش اط، معركه كوب، خي شالي  ـ ، بـزّ  اشاب، كفّ ا، از، بنّ
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دهد كه اكثر اين شاعران،     ميها نشان   اين پيشه . گر داشتند گر و كوفته  زرگر، جولاه، روغن  

. سواد بودندبهره از فضل و دانش و گاه حتي بي

 انتخابي شاعران اختـصاص داده      ،ذكر اشعار ي خود را به   آرزو حجم زيادي از تذكره    

اي كـه در    گونهنمايش گذاشته است، به   را به او در گزينش اشعار ذوق شعري خود        . است

وي بـرخلاف  . جـا ديـد  تـوان گلچينـي از اشـعار نغـز فارسـي را يـك      مـي ي او  تذكره

 صـنايع ادبـي داشـتند،       گزينش اشعار آراسته به   نويسان  معاصر خود كه گرايش به        تذكره

 هـر   كه به رانيبر آن آرزو ابيات شاعراعلاوه. اشعار روان و فصيح را انتخاب كرده است    

.ي خود حفظ كرده استدليل ديوانشان موجود نيست در تذكره

 ـي حيات شاعران بـي    ثبت تاريخ ولادت، وفات و دوره     آرزو نسبت به     ه بـوده   توج

 نود و چهار مـورد  به«د خود را هم ذكر نكرده، در اين تذكره فقط طوري كه تاريخ تولّ  به

وفـات  ها و سنوات بـه    اكثر اين تاريخ  «.ر كرده است  ها را ذك  خوريم كه آرزو تاريخ   برمي

در چنـد    و   كرده اسـت  در پنجاه و شش مورد فقط تاريخ وفات را ذكر         . شعرا تعلق دارد  

خـان آرزو،   (».اسـت د شاهزاده يا تاريخ فتح جايي را نوشـته        پادشاه يا تولّ  مورد جلوس 

نويـسان ديگـر از   تـذكره طوري كه له از ارزش تاريخي آن كاسته بهأاين مس . )28: 1383

. رده گرفته استجمله آزاد بلگرامي بر وي خُ

ي انتقادي هاديدگاه

شناسـي،  علوم بلاغي، عروض، قافيه، لغت، سبك     آوري كه به  ي شگفت  با احاطه  آرزو

يافته كـه در ادبيـات      دست دقايق و ظرايفي در نقد ادبي      ها دارد به  اللغه و ساير دانش   فقه

اگر چـه آراي او در ايـن زمينـه پراكنـده اسـت و در قالـب                  . اهميت است فارسي حائز   

هـاي  ا در دل ايـن پراكنـدگي، تئـوري         ام ،ن و مشخص قابل بحث نيست     هايي مدو نظريه

. نظران كشف و پـرورده شـود  قان و صاحبي محقّوسيلهاي نهفته است كه بايد به     بالقوه

هـاي   طـرح ديـدگاه    طرفي بـه   در عين بي   النفائس فارغ از پسندهاي خود،    آرزو در مجمع  

نگاه انتقادي او حتي در گزينش اشـعار        . هاي مختلف پرداخته است   انتقادي خود در زمينه   

هي نـشان نـداده و بيـشتر    شرح احوال شاعران چنـدان تـوج  او به. شودمينموده  هم باز 
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ي او منبع مهمي    ه از اين رو تذكر    ؛ي اشعار شاعران شده است    ه نقد و داوري درباره    متوج

بنـدي  هاي ذيـل طبقـه    توان در بخش  ميهاي او را    ديدگاه. شودميدر نقد ادبي محسوب     

:كرد

شناسيمعني
آرزو با اسـتناد    خان.  معني شعر است   ،ي نقد ادبي در اين عصر     يكي از مباحث عمده   

برشـمرده در   » يعني«و  » معني«ي دلالت در شعر را دو نوع        ي عبدالرضا متين مسأله   گفتهبه

چـه  اسـت و آن   » معنـي «تكلف حاصل شـود     آن چه از شعر بي    «: تعريف آن نوشته است   

توان گفت معنـي وقتـي      مي). 1385:27شفيعي كدكني،  (»)يعني(ف برآيد   توجيه و تكلّ  به

ي تأثير و بلاغت    شود كه نتيجه  ميخواننده منتقل   است كه محتوا طبيعي و بدون واسطه به       

  ـ         ا  شعر است، ام  ل باشـيم  يعني وقتي است كه براي دريافت محتوا نيازمنـد پرسـش و تأم

). 1385:143شميسا،(

 از جملـه شـير علـي خـان          ؛كردندميبرخي ناقدان اين دوره معني در شعر را انكار          

]ق1102سال تـأليف    [اما شعراي زمان حال     «: نويسدميي مرآت الخيال    لودي  در تذكره   

. اند، كمالا يخفي  ي اعلا برده  درجهرا به ) اربرد دو پهلوي زبان   بندي و ك  خيال(اين صنعت   

توان ميرأي العين مشاهده  در آن جا به    »شعر خوب، معني ندارد   «ي مشهور كه    و اين نكته  

 اما آرزو برعكس او معتقد است كه شعر خوب معنـي            )1385:26كدكني،  شفيعي(».كرد

.دارد

 از اين رو بـا  ؛سادگي و تعادل در اشعار استهي شعري آرزو مبتني برگرايش ب   سليقه

هاي تجريدي و خيـالات باريـك، شعرشـان         كارگيري استعاره شاعراني كه با افراط در به     

كه درك و دريافت شعر بدون شرح و تفسير ممكن نبـود،            شد تا جايي  ميغامض و مبهم    

اين موضوع اشاره    تذكره اش به     477در صفحه   در نقد اشعار زلالي     . چندان موافق نيست  

.كرده است
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گويي سبب افراط در كاربرد خيالات باريك و دقيق       كه برخي شاعران به   بر اين علاوه

معنـي و  ن اشـعار بـي   برخي ديگر از شاعران هم از سر تفنّ،شدميي معني تلقّشعرشان بي 

مهگويدمي) گوييمهمل(آرزو اين فن را تزريق . سرودندميل م .

 شعرسبك شناسي

هاي مختلف ادبي، ديد انتقادي خود را بيان كـرده          عنوان اديبي آگاه در زمينه    آرزو به 

ي هـاي خـود از مـسأله   طرح نظريات و دريافت اما در اين ميان بيشترين سهم را به    ،است

سـبك   زواياي مسائل مربوط به      ،آرزو با نگاه عميق و عالمانه     . سبك اختصاص داده است   

ترين اديب توان او را آگاهمي«اي كه گونه به ،مورد توجه قرار داده است    شناسي را   و سبك 

)41:1، شماره1382شفيعي كدكني،(».شناسي دانستدر شناخت مسائل سبكي و سبك

يك قالب شـعري  هاي ادبي، همواره    ها در ادوار مختلف سبك    مطابق آراي فرماليست  

) 1381:22شميسا،. (شود ميبر قوالب ديگر مسلط

ي اصـلي   پيكـره . صدرنشين ديگر قوالب شعري اسـت     » غزل«در سبك هندي قالب     

،اي كه اگر غزل را از اين پيكره جدا كنـيم          گونهبه. دهدميشعر اين دوره را غزل تشكيل       

در ميان نظرات مختلفي كه در اين زمينه وجـود دارد، نگـاه سـبك              . ماندچيزي باقي نمي  

او در تحليل تـاريخي خـود از         . تر است  مراتب دقيق  ي غزل به  مقولهآرزو به  ي   شناسانه

ـ    طرزِ اجمالِ تفصيلِ«:نويسدمي غزل  سبكِ ولِتح  ،ما را در غـزل د غـزل آن اسـت كـه قُ

»الـدين اسـماعيل رسـيد او رنگـي ديگـر داد     كمالچون نوبت به . طرزي بود بسيار ساده   

،ي سير غـزل شناسانهدر تحليل سبكشود آرزو ميكه ملاحظه  چنان)1192 :1383آرزو،(

وي تشخيص درست و توصيف بجايي از سبك قـدما          . زبان شعر را معيار قرار داده است      

. در غزل كرده و آن را ساده ناميده است

الدين  اسماعيل، نخستين شاعري است كه  غزل را از شكل اوليه             از ديد آرزو، كمال   

انديشي و خلق معاني تـازه در قلمـرو       اريك چرا كه وي  با ب      ؛ي آن خارج ساخت   و ساده 

ف آن بخشيد و غزل پردازان پس از او  درآوردن معاني لطي     زبان غزل، رنگي ديگرگون به      

 بعد از او شيخ     «:نويسدميي سير تكاملي غزل     آرزو در ادامه  . ثير پذيرفتند أو دقيق از او ت    



١٣شبه قاره مطالعات ةفصلنام

ن دهلـوي حـرف را      پس امير خسرو و خواجه حس     . سعدي و خواجو نمك ديگر ريختند     

 ايشان است سخن را      طرزِ عِ متتب ،بعد ايشان سلمان ساوجي كه در واقع      . شورانگيز ساختند 

). 1192:همان(»شيرين مذاق گردانيد

ي نقش مهم و كليدي سعدي در هموار كردن راه ترقي و اوج غزل همين بس                درباره

گـذار طـرز غـزل    يـان نويسان هم عصر آرزو، سعدي را ركـن اصـلي و بن     كه اكثر تذكره  

 طرزِ عِامير خسرو عليه الرحمه متتب    «: گويدميله اشاره كرده،    أآرزو هم به اين مس    . دانندمي

جميـع سـخن    .  ظاهراسـت  ،گويا غزل را او بنا گذاشته و پيش از او آن چه بـود             . اوست

. )1383:1192آرزو،(»اندر مثل بابا فغاني و جز آن خوشه چين خرمن سعدي          خّأسنجان مت 

ي  زيرا او براي نخستين بار نمونـه       ؛داندميي عطفي در غزل  فارسي       آرزو سعدي را نقطه   

ي سبك شناسـانه،     با دقتّ آرزو  . آورد و الگوي غزلسرايان بعد شد     كامل عيار غزل را پديد      

. ل و غزل پردازي  پيش از او دانسته استت تغزّي منطقي سنّغزل سعدي را ادامه

س از سعدي شاعراني چون؛ خواجو، امير خسرو، خواجه حسن   آرزو برآن است كه پ    

ثير سبك سعدي،  غزل فارسي را با جرياني يكنواخـت           أدهلوي و سلمان ساوجي تحت ت     

كه در قرن هشتم نوبـت  پيش بردند تا اين  در سطح بدون تغييري  چشمگير درمضمون  به        

او حـافظ را      .  اسـت  ي آرزو در اين زمينـه سـتودني       دقت سبك شناسانه  .  حافظ رسيد  به

الدين حافظ شيرازي   سپس شمس «:گويدميي عطفي در تغيير مضمون غزل دانسته و         نقطه

ي معنـي را رواج و رونـق ديگـر حاصـل            و ميخانـه  مي  كلام را چاشني ديگر بخشيد و       

).1383:1192آرزو،(»گرديد

از . رونـد  نمي ي تقليد و تكرار فراتر    پس از حافظ تا عصر جامي شاعران از محدوده        

آيـد و   وجـود نمـي   ي درخور توجهي در سبك شعر فارسي از جمله غزل به          اين رو نكته  

 ايـن كارخانـه    قيامت انگيـزِ ،هدلي حِ عطرزِاز آن باز ملا جامي به«: آرزو با اين عبارت     

كه منجر بـه   طرز غزل   بحث تغيير و تحول در     به ي ورود  زمينه )1383:1192آرزو،(».شد

نغمه پردازي در آمد     فغاني به  ،و در همان ايام   «:گويدميهندي شد را فراهم كرده و       سبك  

راهـي  رقص آمده و پيروي او اختيار كردند و هريك بـه ق او بهطْب و نُرْضّخران به أو مت 
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 طرز عرفي و نظيري و ظهوري و شرف جهان از طرز او بلكه از طرز هم جـد                   مثلاً ؛رفت

). 1192:همان( » پوشيده نيستعكه برمتتب چنان،است

آرزو با درك درست و عميقي كه از تحول سبك  شـعر درقالـب  غـزل دارد،  بابـا       

در واقع بابا فغاني نخستين كسي بـود        . داندميفغاني را پيشرو در جريان شعري قرن دهم         

سوي سـبك هنـدي     لحاظ رقت معاني و ظرافت به     به صورت طبيعي شعر حافظ را به      «كه  

ي شـعر  ي  ارتباط دهندهاز اين رو سبك شعري  او  حلقه      ) 1382:270شميسا،  (».كشاند

طور كه آرزو اشاره كرده است شاعراني همان.  قلمرو غزل در سبك هندي استحافظ به   

چون؛ عرفي، نظيري، ظهوري و شرف جهان جريان شعري قرن دهم را  بر محـور سـبك                  

.   مكتب وقوع است، ادامه دادندبابا فغاني اما با طرز خاص خود كه همان

وجود آمد آرزو اين تحول     ساله از مكتب وقوع به     صد ي تقريباً اسبك هندي با فاصله   

 رنـگِ  ،تر ميرزا محمد علي صـائب     پس«:كند و مي نويسد   ميسبكي را بسيار دقيق بازگو      

.يگر رفتند طرق د  جدا اختيار نمود و ميرزا جلال اسير و متابعانش به          ديگر ريخت و طورِ   

حتي از ثقه مسموع است كه يكي از ياران عبداللطيف خان تنها كه همشيره زاده و متتبـع              

گفت كه زخم خنجر خوردن برمن گواراتر اسـت ازشـنيدن           ميطرز ميرزا جلال اسير بود      

). 1292: 1383آرزو،(»شعر صائب

 كـه بـا     بي متعادل صائ   يكي شيوه  «ي متمايز رواج داشت؛   در سبك هندي دو شيوه    

ي ين بكر و معاني رنگين  و افكـار غريـب را در جامـه              ممضاتكيه برعامل زبان توانست     

ي ميـرزا  ي غـامض و پيچيـده  و ديگر شيوه) 1371:32درياگشت،   (».شعرجلوه گر سازد  

شـاعران طـرز    دليل كاربرد خيالات نازك و دوراز ذهن،  بهجلال اسير و پيروان او كه به     

ي متعادل صائب در هند پيروان زيادي پيدا كرد و از دل سبك             شيوه«.خيال شهرت يافتند  

:در ادامه مـي افزايـد     . شعري او سبكي ديگر در غزل  سر برآورد كه پيشرو آن بيدل بود             

؛آب و تاب ديگر يافت و طـرز صـائب را پـسنديدند            ، شعر ،بعد از صائب در هندوستان    «

 ـوجهي عميرزا عبدالقادر بيدل هر يك به  كه شاه ناصر علي، ارادت خان واضح و         چنان ي لَ

)1383:1192آرزو،(»ه سخن سرا گشتنددحِ
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كه ديديم آرزو مانند يك سبك شناس امروزي،  براساس نقـشي كـه  شـاعران                 چنان

 تبيينِ  به ،هاي مختلف تاريخ ادبيات، در زبان و مضمون غزل ايجاد كردند          ي دوره برجسته

كه او در ايـن     ما آن چه در اين رويكرد قابل توجه است اين         ا،   غزل پرداخت   سبكِ ولِتح

اي چون سنايي، خاقاني، عطار و مولانا قائل نيـست         شاعران برجسته براي  ، سهمي   لتحو .

ي شعري شاعران مـذكور را سـتوده و بـا           كه آرزو در مجمع النفائس شيوه     اينباتوجه به 

توان گفت او تحولات سبك غـزل را       ميكند،  مي صاحب سبك از آنان ياد       عنوان شاعران 

. توجـه بـوده اسـت   معنا بي برمبناي فرم و زبان غزل عاشقانه دنبال كرده و در اين ميان به            

شـتند و آرزو از   عارفانه نقش دا   غزل از عاشقانه به    شاعران نامبرده در تحول معنايي       چون

. ن نياورده است مياآنان ذكري به

 نيز پرداخته و در اين زمينه مطلب مهمي را مطـرح كـرده              هاي تقابل سبك  لهأمسآرزو به 

معني گفـتن  شعر را مخصوص طرز خود دانستن و طرز ديگران را بي   « مبني براينكه    ،است

) 1382:13كدكني،شفيعي(»سخن ناشناسي است

هاي سبكي  ظر ارزش كند از ن  مي،شاعراني كه آرزو آنان را داراي طرز خاص قلمداد        

اي كـه مـورد تقليـد       گونـه شوند، به ميبرخي از آنان موجد سبك خاصي       . يكسان نيستند 

ي تقليد و اقتباس سـبك       اما  گروهي ديگر در همان محدوده       ،گيرندميشاعران ديگر قرار    

 اما منجـر  ،دهدميص سبكي خُّشَشعر آنان تَهايي دارند كه به   ديگر شاعران، خروج از نرم    

ي رواج هاي مهـم شـعري كـه در دوره        سبك. شودجريان و سنخ خاصي در سبك نمي      به

: شرح ذيل استآن اشاره كرده بهسبك هندي وجود دارد و  آرزو به

آرزو سبك شعري شاعراني چون؛ سعدي، عنصري و وحشي بافقي          : طرز سهل ممتنع  

ايـن تعريـف   دهد و تنها به وي تعريف دقيقي از آن ارائه نمي  . را سهل ممتنع ناميده است    

).565:همان(»آدمي نيست  مقدورِ ،آنكه گفتنِ   «كند كه سهل ممتنع يعني شعري       ميبسنده  

ي اهل  شيخ مقتداي كامل فن و سرسلسله     «: گويدميبراي نمونه، در توصيف شعر سعدي       

لهـذا  . ي خاصي است كه در كلام هيچ يك از اكـابر نيـست            در شعر او مزه   . سخن است 

)565:همان(»، كلامش سهل ممتنع استمولانا جامي او را پيغمبر سخن گفته
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ي سبك هندي، تحول در شعر فارسي البته در مضمون و محتـوا             در دوره : طرز وقوع 

خـود اختـصاص    دوره را به  ي آثار ادبي اين     از آن جايي كه غزل بخش عمده      . ايجاد شد 

در ايـن زمينـه     با غزل آغاز شد و مكتب وقوع نقـش اساسـي            ،ل هم  تحو شروعِدهد،  مي

نويسان اين عهد اختلاف     چه كسي اين طرز را ايجاد كرده در ميان تذكره          پيرامون. اشتد

براي نمونه، تقي اوحدي طرز وقوع در غزل را آفريده و اختراع ميـرزا شـرف                . نظر است 

،هـا دارد  كه در شناخت سبك   طي  اما آرزو با دقت نظر و تسلّ      . جهان قزويني دانسته است   

كه خـود   چنان.  حسن دهلوي است    طرزِ عِمتتبف جهان، ميرزا شر «:گويدميدر رد نظر او     

:گفته

گويدمينسحطرزبرشعرچو بيشترف        رَ شَب نيست ز گفتارِجعن س حغايتِ

. )762:همـان (»انـد كردهاواند پيروي آمدهاوازهايي كه بعد  اما اين قدر هست كه آن     

ي حق اين است كه لـساني را بـا همـه    «:ا نظر آرزو، مي نويسدهم موافق ب گلچين معاني   

ي ابتدايي اين مكتب قرار دهيم و ميرزا شرف جهان قزويني را          قدرت و توانايي در مرحله    

ي بـدين طـرز و روش سـروده شـده            چه تمـام غزليـات و       وقوعيون بدانيم؛  فرد اجلاي 

بـه  تـوان داند، ميميطرز وقوع ع از شاعراني كه آرزو متتب)1348:3گلچين معاني، (».است

.اشاره كردتخلص، ميرزا محمد قلي ميليعلويقليصبري، خواجه عليروزبهان

نماينـدگي  دو جريان شعري عمده در سبك هندي وجود داشت يكي بـه     : طرز خيال 

نماينـدگي ميـرزا اسـير      آن خـواهيم پرداخـت و ديگـر بـه           صائب كه در جاي خود به       

شاعران خيال بند نام    كه به   ...  او بيدل دهلوي، ناصر علي سرهندي و       شهرستاني و پيروان  

ي شـعري   جزئيات سبك اين گروه از شاعران پرداخته و گاه بر شـيوه           آرزو به   . برآوردند

. ايشان خرده گرفته است

  طِآرزو در عي كُ هيي وجه تمايز سبك شعراي طرز خيال از طرز صـائب           ري در باره  ب

 بـدين   ؛دانـد كند و تفاوت اين دو طرز را در كاربرد تمثيل مي          اشاره مي ي مهمي   به نكته 

 در .كند اما شاعر از تمثيل استفاده نمي    ؛معني كه در طرز خيال مطلب دقيق و نازك است         

:او مي گويد. ي طرز صائب بر تمثيل استوار استحالي كه پايه



١٧شبه قاره مطالعات ةفصلنام

ان نپـسندند و ايـن از آن   رين تمثيل را در شعر خود نبندند و از ديگر      خّبعضي از متأ  «

 ـمـوض و دِ  ايـن هـا غُ  لبِطْمعني واضح و مبين مي شود و ماست كه در اين وضع،     ت قّ

  ـو دور از كار  آورند كـه بعـد از تأ           ي كه تشبيهات بعيد     است تا حد  ل هـاي بـسيار و      م

 نـاداني  ، سـخن دانـان   فكرهاي بي شمار خاطر پيرامون معني گردد و اين معني در پـيشِ            

له واقع شود و به طريـق  كِشْ دقيقه و معاني مرين اشعاري كه در آن تشبيهاتِ    خّأاست و مت  

).1381:67آرزو،(»تمثيل نبود آن را اشعار به طرز خيال گويند

ها از  تتبع آن اند و آرزو به     ي شعري اسير را سرمشق خود قرار داده       شاعراني كه شيوه  

م، محمد نظام معجز، نصرت االله خان نثـار         محمد هاشم تسلي  : اسير اشاره كرده، عبارتند از    

.و مشتاق

دانسته كه در تقابل    » مدعا مثل «ي اساسي سبك صائب را      آرزو مشخصه : طرز صائب 

.  مـي باشـد  كه عنصر اصلي سبك شاعران طرز خيال  است  ي دشوارگويي و ابهام     با شيوه 

 با مدعا مثل كه طرز      ي او بود و   لّران منظور كُ  خّي متأ طرز خيال و طريقه   «.چنين مي گويد  

). 1383:1765آرزو،(»ميرزا صائب است بسيار نا خوشي داشت

: ها را داراي سبك فردي معرفي كرده عبارتند از        برخي ديگر از شاعراني كه آرزو آن      

...انوري، زلالي خوانساري، ظهوري ترشيزي، عبدالواسع جبلي و

ي شاعرانداوري در رتبه

اكثـر  . نويسان كار آساني نبـود ي شاعران براي منتقدان و تذكره داوري در تعيين رتبه   

. انـد ها  نداده  اين گونه داوري  كرده و تن به   كارانه عمل نويسان در اين مورد محافظه    تذكره

 بـه  طرفـي، بـي خـود بـا حفـظ     يدر تـذكره  از معدود تـذكره نويـساني اسـت كـه         آرزو

ي مهم اين است كه اكثـر       نكته. ي مقام شعري برخي شاعران پرداخته است      هداوري دربار 

: نويسدثنايي ميحسينشعر خواجهبراي نمونه، در نقد     . دقيق است او درست و  هايداوري

همـان .  ليكن رواني و سلاست در كـلام او نيـست          ،هرچند ثنايي تلاش معني تازه دارد     «

وجـود بـا  زيرا عرفـي   ؛رسدعرفي نمي يپايهگز به   هروي. ي اغراق را ورزيده است    طريقه

قـدرت  )1383:316آرزو،(»اسـت گو صاحب طـرز خـاص     وگفتصفايومضامينتازگي
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آرزو عرفي را از اين جهت برثنايي . سخنوري عرفي و ثنايي هر دو در قالب قصيده است         

   برتري داده كه مگيرد از اين جهت ميايرادي كه آرزو برثنايي     .ع و صاحب سبك است    دِب

همـين از  و راه افـراط پيمـوده اسـت   ، غريبق و مضامينِلَغْ م معانيِاست كه او در ايجادِ    

. كاهدميارزش شعر او 

ي او دايـره  . كنـد مـي پرهيز  هاي كلي   ي شعر شاعران، از داوري    آرزو در تعيين رتبه   

بدين معني  . پردازدميقضاوت سپس براساس آن به      .كندمي جزئياتي   را محدود به  قياس  

. را در نظر دارد... كه مسائلي چون سبك شاعر، نوع ادبي، معناي شعر و 

مـلا  «: گويـد مي بين ملاعامل و شوكت براساس ساختار شعريشان داوري كرده           مثلاً

رش از سخن ملا شوكت     استخوان بندي شع  . عامل نهايت خوش فكر و معني تلاش است       

).1089:همان(»تر استمضبوط

ساختار آوايي
آن اشاره  فائس هم به     آن پرداخته و در مجمع الن      يكي از مباحثي كه آرزو در مثمر، به       

به »جون«يا  » نان«به جاي   »نون«مثل تلفظ   . است» او«به» آ«بحث تحول آوايي    كرده است،   

:جاي جان

 پيكان اوكندمي كار معجون كموني ن بردلم             ازبراي اشتهاي زخم خورد

عربي زيره را   به» كمون«است و   » كموني«لفظ  بنياد لطف اين شعر به    «:نويسدميآرزو  

. گوينـد » كمون«را  »كمان«ي بعضي از اهل عراق علي الخصوص كاشيان         لهجهگويند و به  

انتقاد دارد چـرا كـه در       » كمون« و بر استعمال     )1492:همان(»ليكن گمان دارم اين نباشد    

ي فـصحا، غلـط     در واقع موافـق محـاوره     «باشد و   »پيكون«هم بايد   » كانپي «اين صورت 

) 1991:6آرزو،( ». يه نيز برآن باشدمحض است علي الخصوص كه بناي قاف

ساختار لغوي

. است) فارسي زبانان(ماع از اهل زبان     سمنوط به   از ديد آرزو صحت استعمال واژه،       

 ـه در كلامشان سـقم و غلطـي نباشـد         ك را اشعار و كلام شاعران استادي    هم چنين    د نَس
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از اين رو اگر شاعران در كاربرد واژگان و تركيبات فارسي اين اصل را رعايـت             . داندمي

:اين بيت حيدر كلوجي براي نمونه، درباره. گيردمي برآنان ايراد ،نكنند

هر طرف خلقي      به جان دارند ما را ازملامت 

چه خوش بودي كه ما نشناختي كس را و ما كس را

يد اند، شا عبارت تازه است، چون عزيزان آن را مسلم داشته        » ما نشناختي «: مي نويسد 

) 1383:362آرزو،. (روزمره باشد

هـاي زبـاني     از لغـزش   دورآرزو معتقد است كه اهل زبان، هم به         : هاي زباني لغزش

خـصوص در   بـه  در اشعار،    برند و اين مسأله اكثراً    ميكار  اي را غلط به   واژهنيستند وگاه 

ي  مانند ايـن جملـه     ؛دارندالبته گاه در نثر  نيز خطاهايي        . افتدميمحل وزن و قافيه اتفاق      

اگركسي برغلط گويي ايشان خرده بگيرد      »حال  «رومميا را از اين مدرسه بيرون       م«مشهور

). 1991:25آرزو،(»لط گوست،  آخر از اهل محـاوره اسـت  د او غدر جواب گوييم هرچن

براي نمونه،از سرخوش . ها اشاره  كرده استيكي از اين لغزش   آرزو در مجمع النفائس به    

:نقل كرده كه ميرمعز فطرت در اين بيت حسن بيگ رفيع

وش گذرد زندگي خضر كم است      عمر گر خ

ر استس بسيافَناخوش گذرد نيم نَ ور به

او . بايد گفت يـا ناخوشـي     ميبه ناخوش درست نيست يا ناخوش       «تصرف كرده كه    

 ـ     »به تلخي گذرد  « آرزو در نقـد آن     »امـا شـعر از مـزه افتـاده          رده،  به جاي آن درسـت ك

فـلان چيـز   آيد مثلا گويند ما را به ميمعني وقت خوش در مستعملات      خوش به «:گويدمي

معني خوشـي   يا بگويند خوش در اين جا به      . تيا كس خوش است يعني وقت خوش اس       

شـود و   ميتواند شد پس معني صحيح      ميناخوش معني ناخوشي    است در اين صورت به    

      رود پـس   ه است و توجيه در آن پـيش نمـي         رّاگر گويند ناخوش بدين معني خلاف روزم

لطف . ته امي داد سخن هم نوشكه در رساله  غلط اهل روزمره قائل بايد شد چنان      گوييم به 

1383:499آرزو،(»شودميه ثابت رّدر صورت عدم ورود اعتراض هم غلط اهل روز م .(
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تصرفات زباني
.  تصرف شاعران در زبان بود     ،يكي از مباحثي كه در ميان ناقدان اين دوره مطرح بود          

ي سيالكوتي  در اين زمينه پيرو سنت و عرف زبـان            گروهي چون آزاد بلگرامي و وارسته     

در مقابل آرزو، نوگرا و  . كردندميبودند و از اين رو، با هرگونه تصرفي در زبان مخالفت            

كـه حتـي تـصرف شـاعران        موافق با تصرفات زباني شاعران صاحب سبك  بـود چنـان           

هـر گـاه فارسـي زبانـان     «:جايز شمرده ودر مثمرمي نويـسد  ي هندي تبار را هم   برجسته

به معني امتياز كـن     »تميزد«به معني سير كن و      »مي سير «تصرف در الفاظ عربيه كرده لفظ       

تان هند در فارسي چـرا جـايز     تصرف صاحب قدر  ... اند و كه ملا عرفي و غيره بسته     چنان

چون از راهِ  «:نويسدمي بيدل   فاتِ تصرّ  مخالفانِ وي در اعتراض به   )1991:37آرزو،( »نباشد

هـا كـه از اهـل    يت و كاسه ليـسان آن مردم ولا.  نمايان در فارسي نمود فاتِ تصرّ ،قدرت

 هـيچ  ها دارند و فقير در تصرف صاحب قـدرتان هنـد      هندند در كلام اين بزرگوار سخن     

) 241:همان(». سخن ندارد بلكه قايل است

توارد

 و سـيزدهم    هاي دوازدهـم  هايي است كه در سده    هاي مهم تذكره  توارد يكي از بحث   

 شاعر بدون آگاهي از حال و سـخن يكـديگر و            توارد آن است كه دو    . ليف شده است  تأ

ي ريحـه ي ذوق و قواسـطه كه شعر يكديگر را ديده باشند؛ مضمون واحدي را به    بدون آن 

). 1369:80كاشفي،(خود بسرايند 

ي تـوارد    مقولـه جـسته گريختـه، بـه       بـا اشـاراتي     نويسان ايـن عهـد،    اغلب تذكره 

او . ل بحث كرده اسـت    پيرامون اين مسأله، مفص   اما آرزو در مجمع النفائس،      . اندپرداخته

باعث تطويل اين كلام آن است كـه فقيـر را بـسيار    «: گويدمي دليل اين تفصيل يِدرباره

 از جهت   كند و احياناً  ميگردد، دور   ميع  لِطّ اما هر گاه برآن م     ؛شودميابتذال واقع شده و     

ي مشترك در اشعار من و ابيـات ديگـران          براين تقرير اگر معن   . گذاردميدماغي گاهي   بي

 الظـنِ  ضع ب انّ« يافت شود، صاحب انصافان محمول برتوارد نمايند نه سرقت و مصداق          
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اي بين الشخص و االله است آدمي بايد كه در بـستن             نگردند و چون اين معني معامله      »مثْاِ

 ـ   كـافر . خود شرمنده نباشـد سفْمضامين پيش نَ   »و بگوينـد  ماجرايـان هرچـه خواهنـد گ

). 1383،467آرزو،(

توارد را عبـارت از     . بردميكار  آرزو ابتذال و توارد را به عنوان واژگاني مترادف به         

ي او هيچ شـاعري، حتـي اسـتادانِ       عقيدهبه. داندميبستن يك مضمون توسط چند شاعر       

.توانند بركنار از ابتذال باشندمسلم الثبوت نمي

تواند بركنار از توارد باشد و اگر شـاعري  يچ شاعري نمي  آرزو بر آن است كه ه     خان

       با تكيه براين   ) 1383:467آرزو،. (ن باطل است  چنين ادعايي را مطرح سازد ادعايش از ب

 معنـا  آن بايد منشأكرد و براي پاسخ به توان در اصالت معنا در آثار ادبي ترديد     گفته، مي 

ماني و اشتراك مـضمون  منشاء اين هنويس به رهي تذكآرزو و ديگر ادبا   خان. را پيدا كرد  

 معاني مشترك را در ساختار زبان توان منشأميي بينامتنيت نظريه اما از منظر     پردازند؛نمي

هـا  براساس اين نظريه معناي واژگان در پيوند و نـسبت بـا سـاير واژه        . وجو كرد جست

نه تنها با يك متن مستقل بلكـه بـا           بنابراين نظر در سلسله معاني شعري ما      . يابدمين  تعي 

پاينـده،  (ي معنـا نقـش دارنـد   اي از متون درهم تنيده روبرو هستيم كه در افـاده مجموعه

هر متني علاوه برمضمون خاص خود كه برگرفته از زبان شعري خاص شـاعر      )1386:32

بـين  شكلي از اشكال با متون ديگر در پيوند است و طبق منطق مكالمه بـاختين                 به ،است

براي نمونه، شعرحافظ را بايد در رابطه با متـون پـيش از             . اين متون ديالوگ برقرار است    

 زيرا شعر او علاوه بر استقلالي كه در ذات خود دارد، بازتاب ؛خود مورد تحليل قرار داد   

. هم هست... صداي شاعراني چون فردوسي و سعدي و مولانا و

تـوان  گي چون افلاطون و ارسطو را هم نمي       براساس نظر كريستوا آثار فيلسوفان بزر     

ل ها، مفاهيم و نق   انديشه زيرا نظريات ايشان نيز ريشه در      سابقه دانست ؛  يكسره اصيل و بي   

سابقهتوان گفت هيچ متني، ابداعي و بيبنابراين مي ) 33:همان(پيش از خود دارد   هايقول

 اصالت و ابداع معاني باشد شرطِتواند  زماني شاعران هم نميمِدتقَ َفِرْنيست وصِ
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 يكي اصـالت مـضمون و ديگـر         : از دو منظر مورد بررسي قرار داد       توانميتوارد را   

در نظر ادبا و منتقداني كه اساس قضاوت در باب برتري شاعران را بر ايراد               . اسلوب بيان 

حـساب  اند، نه فقط توارد ويژگي مثبتي در سخنوري بـه         مضامين ابداعي و خلاق گذاشته    

از منظر ديگر، توارد هـدفي را       . شودميعنوان سرقت ادبي نيز محسوب      آيد، گاهي به  نمي

شمس قـيس  . شودميتكامل هنري معنا منجر ي بيان بهدر خود مستتر دارد كه از راه شيوه      

چـون شـاعري را     «:گويـد مـي ي بيان گذاشته،    و نحوه نيزكه در شعر اصل را بر شكل اثر         

لفظـي ركيـك ادا كنـد و        و آن را كسوت عبارتي ناخوش پوشاند و به         معنايي دست دهد  

 اولي  لفظي خوش و عبارتي پسنديده بيرون آرد، او را بدا         ديگري همان معني فراگيرد و به     

بر همـين اسـاس اسـت كـه         ). 1388:468شمس قيس، ( »گردد و آن معني ملك اوگردد     

 چرا كه معنا را كـسوتي نـو و          ؛كندميآرزو توارد استادان سخن را ارزشمند قلمداد        خان

. پوشانندميزيبا 

بينا متنيت در بستري جديددارد همان طور كهتوارد ميل به بازنويسي مضامين شعري

اين تكرار باعث تازه .نيز به نويسنده امكان مي دهد تا گذشته را در پرتوي نو تكرار كند

)1386:34پاينده،(مي شودمتفاوتويتدر پرد آنمجدتفسيرگذشته ودرباره يشدن ديد ما

مضامين كهنه و تكراري، حياتي ديگر باره يافته و هم بدين ترتيب، از منظر بينامتنيت، 

. مخاطبان جديد، مجال ظهور و بروز پيدا مي كند انتظارِسطح با افقِ

نقد شاعران

 نيستند، علاوه   ي بالايي در شعر برخوردار    ي برخي از شاعران كه از رتبه      آرزو درباره 

رود، توصـيفات    يك جمله فراتر نمـي      از حدِّ  ي ايشان،  كه اكثراً     مختصر درباره  برشرحي

اين توصيفات كلي بوده و كمتر نشاني از نقـد صـريح و جـدي               . يكساني را آورده است   

كـاربرده،   هاي يكساني كه درتبيين شعر اين گـروه از شـاعران  بـه             از جمله عبارت  . دارد

طبعي درسـت و بـامزه      «،  »از درست گويان بود   «،  »از خوش طبعان بود   «: ازعبارت است   

ي زاده«،  »خوش فكر بـود   «،  »طبيعت وقاد داشت  «،  »طبعش نهايت قدرت داشت   «،  »داشت

اشـعارش خـالي تـازگي      «،  »سخنش خالي از لطف نيست    «،  »طبعش خالي از دقتي نيست    
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خوب «، »زندميمزه حرف بسيار به«، »خوش شعر است  «،  »كمال فصاحت داشت  «،  »نيست

نهايت «،  »خوش گو بود  «،  »از تازه گويان بود   «،  »شاعر صاحب قدرت است   «،  »گوي است 

كه ملاحظه شد آرزو كوشيده است تا با اصطلاحات و عباراتي           چنان... و» لطيف طبع بود  

نوعي بيانگر معيارهـاي   اين اصطلاحات به  . هاي نيك يا بد شاعر را بيان كند       كوتاه ويژگي 

وفـور ديـده   هاي ديگر نيز از اين عبارات  بـه    زيرا در تذكره   ؛نقد ادبي در اين دوره است     

. شودمي

ي اختـصار را برگزيـده   آرزو در توصيف شعر برخي شاعران متوسط، اگر چه شـيوه       

 توصيفاتش رنگ  انتقادي داده     اما با استفاده از اصطلاحات معمول نقد اين دوره به          ؛است

:شودميورد از اين اصطلاحات در ذيل پرداخته چند مبه. است

معني تازه

از ايـن رو همـواره      . كنـد مـي هاي مختلف تغيير    ها و معيارهاي ادبي در دوره     ارزش

يكي از معيارهاي ادبي سبك هنـدي       . ها حاكم است  اي براين ارزش  رويكرد نسبي گرايانه  

اصـطلاح  ازه در سبك هندي بـه  مي توان گفت، معني ت   . است» خيال تازه «و  » معني تازه «

. در فرماليسم روسي نزديك است) Defamiliarization(زدايي آشنايي

آرزو در تحليل اشعار برخي شاعران، عباراتي چون معني تازه، معني يـابي و تـلاش             

 ـبـرد كـه م    ميكار  را به ... غريب خيال، تازه و   ، معني   معني، معني بيگانه   نِيِّب  ر او از    تـصو

«: گويـد  مـي ، در نقد شعر حاجي فريدون سـابق       نمونهبراي  . ي آشنايي زدايي است   مقوله

تمام ديوان او مطالعه شد بسيار خـوش شـعر و رنگـين             .شاعر معني ياب تازه خيال است     

شاعران ديگري كه آرزو شعر آنان را داراي معني تازه و           . )1383:593آرزو،(»كلام است 

، ميــرزا محــسن )144ص(ســماعيل ايمــازا اميــرتــوان بــه مــي،خيــال باريــك دانــسته

و طـاهر   )976ص(،مـلا طغـراي مـشهدي     )165ص(، شـاه فقـر االله آفـرين       )309ص(ثيرتأ

. اشاره كرد) 1712ص(وحيد
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زمين شعر

شـعر  »زمـين   « هـاي ايـن دوره    در تذكره گر از اصطلاحات رايج  نقد ادبي،        يكي دي 

وقتـي  . زن و قافيه و رديفـش اعتبار وطرح كلي يك شعر به «عبارت است از  و آن   . ستا

نـد؛  گفتمـي سـابقه بـود،   لحاظ نوع وزن و قافيه و رديف بي سرود كه به  ميشاعري غزلي   

لاح بيـشتر بـراي     اين اصط ). 1385:45شفيعي كدكني،   (»اين شعر از فلاني است    » زمين«

. درومـي كـار  بـه » طرح غـزل «و يا » زمين غزل«زيرا همه جا با عنوان     كاربرد دارد؛ زل  غ

زمـين  «كـه   ) ي تيغ و قلـم    مناظره(چنان چه آرزو بر تعبير منير، در يكي از آثار منثورش            

)45:همـان (. »زمين غزل«بايد گفت و   » نظم لفظ «: گويدميكار برده ايراد گرفته و      به» نظم

 تذكره نمونه ها را مي توان يافت1181 و 489 صفحات در

شعر ساده
ز كـه عـاري ا    بردندمـي كار  قابل شعر رنگين به   ه را در م   منتقدان اين دوره،  شعر ساد     

؛  مورد پسند ناقدان و شعرا نبوده اسـت ، اين گونه شعرظاهراً. صنايع لفظي و معنوي است 

نـد كـه وقتـي    كمـي الـدين تبريـزي  ذكـر       حكايتي از  شريف    آرزو در اين باب      چنانكه

ها كمتـر ديـده      شعر بلند در آن     اما ؛اشعار شما پخته و با مزه است      وحشي گفته اگر چه     به

ي بـا خـود   نام، گزي و ريسمانف الاَرَ شَاي بندگانِوحشي هم در جواب گفته كه     . شودمي

ظاهراً: گويدميآرزو . جهت شما بعد از اين شعر گفته شودندازه بهآنداشته باش تا بهمي

د اسـت   خـو   منظـورِ   طـرزِ  موافقِ،ي وحـشي خوشـش نيامـد و بلنـدي شـعر           طرز ساده 

مطـابق  توان دريافت كه صفت سادگي،      مياز توصيفات آرزو در اين رابطه     ) 797:همان(

معيارهاي ادبي اين عصر ارزش چنداني نداشته است و آرزو هم  موافق اين گونه اشـعار                 

. نبوده است

تصحيح اشعار
ي عصر خود است كه شاعران زيادي براي اصـلاح اشـعار،            آرزو از منتقدان برجسته   

ايـن مـسأله    عين واقف،  بـه    براي نمونه، وي درضمن شرح نورال     . كردندميوي مراجعه   به
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د اخلاص غائبانه بـا فقيـر   معرفت محمد علي تجرّپيش از اين به   «: نويسدميتصريح كرده   

ر درخواست اصلاح اشعار خود نموده و چون اين عاصي ناقص           هم رسانيده، مكرّ  آرزو به 

گمان خود استادي ندارد، چند بار ابـا نمـوده لـيكن            نيست و به  را از تربيت خود فرصت      

»خـاطر رسـيد فرسـتاد     جد شده يك مرتبه هرچه هر جا بـه        سبب آن مرد عزيز بسيار به     به

انتخاب اشعار بسنده نكرده بلكـه      ي خود نه تنها، به    با اين وصف در تذكره    .)1807:همان(

اصـلاحات  . اصلاح ابيات پرداختـه اسـت     مناسبت به شناسي دارد به  با توانايي كه در شعر    

 نظرآرزو  ي شعري است كه در اين مورد صحت شعر، مدِّ       مذكور يا  مبتني برذوق و سليقه      

و » صـحت «از رويـاروي قـرار دادن   «اسـت و  آمد و اولويت شعر مطرح  بلكه به  ؛نيست

 آن  مي خواهد ثابت كند كه ميان درست بودن يك بيان تا شكل نهـايي داشـتن               »اولويت«

تـرين  ي بسيار زيادي است و شعر، شعر واقعي آن شعري اسـت كـه در آن نهـايي     فاصله

 ـ                حيح صورت و ساخت ممكن براي اداي يك مفهوم وجود داشته باشد نه اينكه فقـط ص

:ي اين بيت زلفيبراي نمونه، درباره). 1385:30كدكني، شفيعي (». باشد

هاي لاله پهلوي هم نشسته چو برگساقي بياكه جمعي ازبهريك پياله             

نبـود كـه    و پيش از اين     . گفت كمال لطف داشت   ميهاي نرگس   اگر برگ «: گويدمي

). 1383:483آرزو،(»شدمطلع نمي

رسد لاله از جهت تناسبي كه با پياله دارد هم از نظر شكل و هـم از نظـر                   ميبه نظر   

. رنگ لطف بيشتري دارد

 جهت رفع اشتباهات لغوي، نحوي، معنايي، بلاغي        ت كه به  يا مبتني بر اصلاحاتي اس    

 در چنين حالتي اصلاح جهت صحت شـعر انجـام    طبيعتاً. دهدميو سبكي در شعر انجام      

:براي نمونه، در نقد اين بيت مخلص كاشي. شودمي

نتيجه
اي كـه بـر     به دليل تيز هوشي، قدرت تشخيص در شعر شناسي و احاطـه           خان آرزو   

ها و   نكته ر فارسي در زمينه هاي  لغت، سبك، بلاغت و عروض فارسي دارد به             دقايق شع 

ي مجمع النفـائس    تذكرهاو در   . هاي ذكر شده دست يافته است     هاي مهمي در مقوله   دقيقه
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هـاي   ارزيابي شعر شاعران پرداختـه و ديـدگاه         به ،نويسي باشد  متوجه شرح حال   بيش از 

ي شعر مبتني بـر     آراي انتقادي او در زمينه    . ن  كرده است   انتقادي خود را در اين زمينه بيا      

،ي لغـت او در زمينـه . چرخـد نقد فني است كه بيشتر  بر محور لغت، بلاغت و سبك مي 

ما به ارزيابي اشـعار  دكه بر مبناي موازين و معايير ادبي قُ     منتقدي نوگراست و در عين اين     

 در آفرينش هـاي شـعري نيـز ارزش و           شاعران مي پردازد براي نوآوري و ابداع شاعران       

هاي زباني و تصرفات زباني، شاعران صـاحب       وي با مرزبندي بين غلط    . اعتبار قائل است  

داند و در مقابـل بـا   سبك و استاد در سخنوري را مجاز به خروج از هنجارهاي زباني مي 

ت ه شد شاعران ايراني و هندي ب    ... هاي زباني و خروج از موازين لغت و عروض و           غلط

.مخالفت مي ورزد

ي انتخاب شعر، تصحيح شعر، نقد شـعر و تعيـين           هاي انتقادي آرزو در زمينه    ديدگاه

او بر خلاف برخي تذكره نويسان كه  با رويكردي ذوقي           . ي شاعران نمود يافته است    رتبه

يابي شعر شاعران پرداخته و آراي انتقادي خـود را در زو استحساني  به مقوله ي نقد و ار    

؛اندبيان كرده ... قالب عباراتي كلي و بلاكيف مانند فصاحت،سلاست،جزالت،طبع روان و        

وي با اين كار علاوه بر اين كه اشعار نغز و هنري شاعران مختلـف را    دوري گزيده است    

را نيـز   سبك شاعران و درجه ي سـخنوري        در يك مجموعه گرد آورده،زمينه ي سنجش        

زو در مجمع النفائس به مقوله ي سبك توجـه خـاص            آر.براي مخاطب فراهم كرده است    

آراي سـبك   ، او در باره ي سبك شاعران و  قضاوت در تعيين رتبه ي شـعر آنـان                   .دارد

ي دلايل مستند بيان كرده كه نشان از وقوف و احاطه ي او به مقولـه    خود را با    يشناسانه

.سبك و سبك شناسي دارد

لـف در انتخـاب اشـعار و        ء تـذكره ، ذوق مو     حجم انبوه شاعران در اين    توجه به اب

هـاي  توان مجمع النفائس را در رديف بهترين تـذكره        مينكات انتقادي مطرح شده در آن       

همچون ين كتاب در كنار ساير آثار آرزو ترديد ابي. شمار آوردفارسي در ايران و هند به    

بع اصلي  نقد ادبي فارسـي       از منا ي كاملي    داد سخن و غيره مجموعه     مثمر، تنبيه الغافلين،  

. رود كه در نوع خود بسيار ارزشمند استميشمار در قرن دوازدهم هجري به
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